
  1 شناسي جامعه

  آيد.  وجود مي  ها به شود و با قرارداد آن ها تعريف مي ـ عضويت در جهان اجتماعي و نظم ميان اعضاي آن، با اراده و آگاهي انسان» 1«گزينه  -1

  (كاهيدوند) (درس سوم)

ايـن ترتيـب     ديگر تفكيك كرد. به ندازه و دامنه از يكها را براساس ا توان آن اند و مي هاي اجتماعي، اجزاي جهان اجتماعي ـ پديده» 3«گزينه  - 2
هاي اجتمـاعي افـراد و در سـوي ديگـر آن      هاي اجتماعي خُرد مانند كنش سوي آن، پديده شود كه در يك طيفي در جهان اجتماعي ترسيم مي

  (كاهيدوند) (درس چهارم)هاي كلان مانند فرهنگ و جامعه قرار دارند.  پديده

  جا هستند و صورت صحيح چنين است:   به موارد جا ،ها ير گزينهسا در ـ» 4«گزينه  - 3

  
  (كاهيدوند) (درس چهارم)

  (كاهيدوند) (درس چهارم) شوند. آشكار مي» اجتماعينهادهاي «نظر بگيريم،  هم در هاي جهان اجتماعي را در ارتباط با ـ وقتي اجزا و لايه» 1«گزينه  - 4

  (كاهيدوند) (درس پنجم) هاي گوناگوني دارد. ها برخلاف زندگي ساير موجودات زنده، متنوع است و صورت ان ـدانستيد زندگي اجتماعي انس» 2«گزينه  - 5

  (كاهيدوند) (درس پنجم) ها ) عميق: عقايد و ارزش2 ) سطحي: هنجارها و نمادها1 ـ تغييرات اجتماعي:» 3«گزينه  - 6

  (كاهيدوند) (درس پنجم)آيد.  وجود مي  هايي در آن به و تفاوت ـ جهان اجتماعي شكل يكساني ندارد و همواره تغييرات» 3«گزينه  - 7

كنند. در  ديگرند و بر همين اساس مسير يكساني را نيز طي مي هاي اجتماعي شبيه يك شناسان معتقدند همه جهان اي از جامعه ـ عده» 1«گزينه  - 8
در مقايسه با جوامع پيشرفته، عقبترند و بعضي  ير واحد، پيشرفتهها در اين مس گيرند، بعضي از آن در يك خط قرار مياين ديدگاه، همه جوامع 

  (كاهيدوند) (درس پنجم) اند. مانده

   (كاهيدوند) (درس ششم)ـ هر جهان اجتماعي تا زماني كه از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاست، پيامدهاي آن نيز باقي است. » 1«گزينه  - 9

كنـد و ممكـن اسـت     هاي جديدي براي انسان فراهم مـي  ها و ظرفيت هاي خود، افق ساس عقايد و ارزشـ هر جهان اجتماعي نيز برا» 4«گزينه  -10
  )ششم(كاهيدوند) (درس هاي ديگر بشر را ناديده بگيرد.  ها و توانمندي ظرفيت


